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عت پذیرفتله شلده و اطللاع از آن داری، خلب ون وقت  در شلریبه ثلث. این یک قا ون انت. خب این قا « ال لوغ

شود و عط یق همان قا ون و قاعده انلت در حقیقلت، ب لابراین شود و مع ا م براناس آن این روایت هم عوجیه م 

 دیگه عمب  کردن از آن و گفتن این که این ما جاء به الشیطان انت و یا نخت بودن پذیرفتن آن دیگه وجه   دارد. 

شویم که بحث م ان ت حکم و موضوع س اولویت هم پایان یافت ان شاء الله وارد فص  چهارم م خب این بحث قیا

 هست. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

  

 

 

 50جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « الفص  الرابع: م ان ة الحکم و الموضوع»

چ ین از ان اب ع ییق دائره موضلوع، ع لارت یک  دیگر از ان اب ععدیه حکم من موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر و هم

ع انت از م ان ت حکم و موضوع. ابحاث راجع به این ن ب هم در ضمن چهار مطلب بیان فرمود د. مطلب اول راج

م ان ت حکم و موضوع این طور ععریلف شلده. م انل ت بلین حکلم و  ان ت حکم و موضوع هست. عریف مبه ع

موضوع ع ارت انت از یک حالت ملائمت و هماه گ  و جور آمدن موضوع و حکم. ممکن انلت موضلوع دارای 

  بلا چله چه قسمو در  ا قساماع ، احوال  باشد و حکم هم همین جور. کدام بخش از این موضوع و در چه حالت 

آی د، هماه ز هسلت د، ایلن هملاه گ ، ع انلب، حالت و فرض  از حکم ع انب دار د، ملائمت دار د، جور در م 

ک د برای ما که مقصود از موضوع در واقع چیست، علیرغم آن ای انت که مشخص م ملائمت، در حقیقت یک قری ه

ک لد کله  یست اما این علائلم مشلخص م مشخص  ع ارت چه که در ظاهر ع ارت انت و خصوصیاعش در ظاهر

موضوع واقع  چیست یا آن مراد از حکم در واقع چیست. حالا این ملائمت ممکن انت یک ملائمت عرف  باشد به 
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حسب اذهان عرف، یا ممکن این ملائمت یک ملائمت عقل  باشد که مُدرک آن عق  انت و این ملائمت گاه  دائره 

ک د و ملراد از ع انت یا م ی ق انت. این ملائمت گاه  دائره حکم را روشن م که مون ک د  موضوع را مشخص م

ک د. یا گلاه  اباحله و گلاه  حکم که وجوب انت، انتح اب انت یا کراهت انت یا عحریم انت مثلاً روشن م 

کله در  ع وا  دخالت های دیگر را ممکن انت برای ما روشن بک د؛ ع انب حکم و موضوع. مثلاً  حوه خصوصیت

آیلد و موضوع وجود دارد... در حکم و آیا مقو م انت، معر ف انت و امثال این امور که در ضلمن م لاحث  کله م 

 شود این جوا ب روشن خواهد شد. مطال   که گفته م 

ه ع لییق خلرٍ أوالفص  الرابع: م ان ة الحکم و الموضوع من جملة ما یست د الیه ف  ععدیة الحکم من موضوعٍ الل  آ»

 « م ان ة الحکم و الموضوع

ها در ععدیه و نرایت دادن حکم از یک موضوع  به موضوع دیگر یا ع ییق شود به آناز زمره ان اب  که انت اد م 

شود. از جمله ایلن انل اب م انل ة الحکلم و موضوع، موضوع  که در ظاهر عام انت به وانطه ع انب م ی ق م 

 الموضوع انت. 

« المطلب الأول ععریف م ان ة الحکم و الموضلوع، هل »از این م ان ت در ضمن مطال  . « حثی  ال یک عفصو ال»

به این ملائمت عرفیه یا عقلیله، « أو عقلیة واضحة بین الحکم و الموضوع )که( یت ح بهاملائمة عرفیة »این م ان ت 

ل  و در واقلع موضلوع انلت، پیش موالأمر خصوصیت موضوع واقع . موضوع واقع  یع   آن که در واقع به  فس 

یلا « أو الحکلم»علیرغم این که ممکن انت در ظاهر دلی  آن خصوصیت بیان  شده باشلد و واضلح  شلده باشلد. 

أو حیثیةع أخری مربوطلة »خصوصیت حکم که آیا وجوب انت؟ انتح اب انت؟ اباحه انت؟ کراهت انت و چ ؟ 

ها موضوعاعش را عفصیلاعش در ضلمن نت. که حالا اینحکم ا ضوع یایا یک جهت دیگری که مربوط به مو« بهما

ابحاث خواهد آمد. پس م ان ت یع   چ ین ملائمت و نازگاری و جور آمد   که در پرعو آن و به قری یت آن، این 

شود، گلاه  گاه  خصوصیت حکم واضح م  شود،شود که موضوع... خصوصیت موضوع واضح م امور واضح م 

 شود. به حکم و موضوع انت غیر از حیث ع ییق و عونعه روشن م  مربوط گری کهجهات دی

خب این جا « زیدع واجب الوجود»شود اش مث  این که مثلاً گفته م حالا این که گفتیم ملائمت عرفیه یا عقلیه، عقلیه

که مقصلود از فهمیم ، م شود واجب الوجود بالذات باشد عقلاًبه ع انب موضوع که زید یک امر ممک   انت و  م 
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این واجب الوجود به ع انب این که موضوع برای این واجب الوجود زیدی انت که ممکن انت و امکلان دارد،  له 

فهمیم که از این واجب الوجود، واجب الوجود بالغیر مقصود انت،  ه واجب الوجود بالذات و اگر وجوب بالذات، م 

ضوع که موضوع در این جا الله ع ارک و ععال  انت و آن وجودش م و موانب حکگفتیم الله ععال  واجب الوجود، ع 

فهمیم مقصلود از واجلب الوجلود، واجلب شود باشد به حکم عق  و وجوبش وجوب ذاع  انت، پس م بالغیر  م 

 یق آن،گردد، به عونعه و ع لیحیثیت أخری هم همان طور که اشاره کردم که به موضوع بر م الوجود بالذات انت. 

گردد که دخالت موضوع،  حوه دخالت این موضوع مثلاً در حکم به چه  حو انت که آثاری دارد که بعداً ن برم به ای

 عوضیح داده خواهد شد. این مطلب اول. 

این جهت را هم این جا خلوب انلت بله آن عوجله « المطلب الثا  : موارد اعمال الم ان ة بین الحکم و  الموضوع»

شود یع   آن چیزی که حکم به آن مرع ط انت، حالا ولو این که بله حسلب جا گفته م  در اینع  که ک یم. موضو

فهمیم که ایلن شلرط چیسلت؟ اصطلاح موضوع به آن مع ا   اشد مث  شرایط، مث  موا ع، گاه  به ع انب حکم م 

  که این جلا موضوع ت. اینفهمیم یا ما ع همین جور اندائره شرط، خصوصیت شرط، ع ییق و عونعه شرط را م 

 شود. شود اعم انت از آن چه که در جاهای دیگر از موضوع اراده م گفته م 

 « المطلب الثا  : موارد اعمال الم ان ة بین الحکم و الموضوع»

شلود و برانلاس آن یکل  از آن شود و عط یلق م مطلب دوم، مواردی انت که م ان ت حکم و موضوع اعمال م 

إن  لإعمال م ان ة الحکم و الموضوع کما یُعلم من التعریف موارد کثیرة و المرع ط »شود م  ع یین فته شداموری که گ

فرمایلد بلرای اعملال م « م ها بالمقام و إن کان خصوص ما یعم  بتعدیة الحکم أو ع ییقه من موضلوعٍ الل  آخلر

   انت، گاه  بلرای عونلعه فراوا موارد م ان ت حکم و موضوع همان طور که از ععریف روشن شد و دا سته شد،

شود، گاه  حکم روشن انت، گاه  برای ع ییق انت، گاه  برای حیثت آخر انت، گاه  موضوع با آن روشن م 

شلود. شود، گاه  حیثت دیگری از موضوع، گاه  حیثت دیگری از حکم غیر از آن چه که گفته شد روشلن م م 

ا   انت و آن چه که مرع ط انت از آن موارد به مقام و بحث د فراو، موارپس برای اعمال م ان ت حکم و موضوع

شود برای نرایت دادن حکم از موضوع  بله موضلوع دیگلر یلا ما اگرچه خصوص آن مواردی انت که اعمال م 

ا هلم هلغیر مورد ععدیه و ع ییق ای اً از آن« لکن ی  غ  أن   حث عن الموارد الأخری»ع ییق موضوع، الا این که 

به خاطر ایلن « لکثرة فائدعه»مان کام  بشود و جامع الاطراف باشد برای این که بحث« عتمیماً لل حث»یم حث بک ب
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که فائده این بحث هم فراوان انت در فقه و حالا دیگه جای دیگر و م ان   هم  یست کله جداگا له بحلث بشلود، 

  ج انت.شود، اگرچه از صلب موضوع خارها هم بحث م همین جا آن

المورد الأول عحدید »یع   موارد اعمال م ان ت حکم و موضوع. « المورد الأول»فرماید. حالا آن موارد را بیان م 

مورد اول که بیشترین کاربرد این م ان ت و این قری ه در آن جا هست ایلن « الموضوع من حیث التونعة و الت ییق

 ده بشود که آیا موضوع عونعه دارد یا  ه، م یق انت؟ ه فهمیاین ک شود برایانت که این م ان ت به کار گرفته م 

مشخص  مودن موضوع انلت از حیلث عونلعه یلا « اکثر ما ععم  فیه م ان ة الحکم و الموضوع عحدید الموضوع»

عل  »و این عحدید موضوع و مشخص  مودن موضوع بر ضوء و بر قری یت م ان ت حکم و موضوع « و هو»ع ییق 

 حو انت. ه نه  ب« لاثأ حاءٍ ث

فهمیم یع    حو اول ایلن کله خصلوص عونلعه فهمیم.  حو دوم که ع ییق را م  حو اول این انت که عونعه را م 

شود.  حوه نوم این انت که  ه، در یک موضلوع شود.  حوه دوم این انت که خصوص ع ییق فهمیده م فهمیده م 

 ؛ هم م ن  احیة الت ییق و من  احیة التونعة. شودم همیده هر دو مطلب به وانطه م ان ت حکم و موضوع ف

الأول عحدید الموضوع ب حو التونعة و ذلک کما قدیقال ف  ال حث عن ععلق الخمس بالأرض الت  اشتراه الذم  من »

 «اله لهالمسلم من أن  هذا الحکم لایختص بالشراء ب  یع م مطلق المعاوضة کالصلح ب  مطلق ال ق  و لو بغیر عوضٍ ک

ز مواردی که از همین م ان ت حکم و موضوع در فقه از آن انتفاده شده در کلملات فقهلاء، در بحلث ععللق یک  ا

از  9خرد که در ونائ  هم؛ کتاب الخمس، باب خمس انت به زمی   که از ذم .... زمی   انت که ذم  از مسلم م 

 خوا م. ها را م ک  از آنمثال یز باب این روایات ذکر شده که الان اابواب ما یجب فیه الخمس، 

ای که خریلداری ک لد از هر ذم « قلالل نلم عْتُ ألبلا جلعْفلرٍ ع یلقُولُ ألیُّملا ذ مِّ ٍّ اشْتلرلى م نْ مُسْل مٍ ألرْضاً فلن نَّ علللیْه  الْخمُُسل.»

نل الْمُسْل م  الْملرْضل فلعلللیْه  ف یهللا رلى م ا اشْتلالذِّمِّ ُّ إ ذل»مسلم  زمی   را پس بر آن ذم  خمس هست. یا در روایت بعدش 

خب در این جا آیا این وجوب خمس اختصاص دارد به مواردی که ذم  از مسلم زمین را بخرد؟ اما اگلر « الْخمُُسُ.

جور دیگری به  حو آخری مالک آن زمین شد مث  این که با مسلم مصالحه کرد د یا مسلم به او ه له کلرد و نلایر 

ا در این موارد دیگه وجوب خمس  یست؟ موضوع وجوب خمس فقط ارض مشلترات انلت، ارضل   ق  آیا حاء 

انت که خریده شده از  احیه ذم  از مسلم؟ یا موضوع اعم از این انت؟ خب بسیاری از فقهاء ایلن جلا فرمود لد 
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د این انت کله ، مقصوبی د موضوع اعم انت و فرمود د به ع انب حکم و موضوع که عرف برای بیع خصوصیت   م

شود حالا به هر  حوی، مصلحت در این انت که او بایلد عخملیس این زمین وقت  از مسلم به دنت ذم  م تق  م 

ها رغ ت ک  لد در ایلن کله بیای لد شود برای این که کمتر آنک د و شاید این یک نیانت  انت که به کار گرفته م 

 یک پ جم آن را خمس بده د.  د بایدبی   اراض  مسلمین را مالک بشو د چون م

« ملا قلد یقلال»کله آن « و ذلک کما قد یقال ف  ال حث عن ععلق الخمس بالأرض الت  اشتراه الذم  من المسللم»

مطللق »شلود این حکم وجوب خمس شلام  م « أن  هذا الحکم لایختص بالشراء ب  یعم »ع ارت انت از این که 

و لو بغیلر علوضٍ بل  »ای هم در کار   اشد مث  ه ه غیر معوضه عاوضهولو م لق  ق هما  د صلح ب  مط« المعاوضة

ولو به غیر عوض، ما  د این کله مسللم زملین را بله ذمل  همین که ارض  از مسلم م تق  شد به ذم  « مطلق ال ق 

« غم یا ر غمرل»یا  «لواردرُغم أن  ا»بخشید. گفت د که آیا این حکم اختصاص دارد یا ععمیم دارد  س ت به همین موارد 

علیرغم این که آن چله « رلغم أن  الوارد ف  لسان الدلی  خصوص الشراء»این مثلثة الراء انت. هر نه عا جایز انت. 

که وارد شده در لسان دلی  خصوص شراء انت همان طور که روایاعش را خوا دم، اما علیلرغم ایلن مطللب گفتله 

م انل ت حکلم و « کم و الموضوع عقت   الغاء الخصوصلیة ع له ة الح م انفنن »شود موضوع عام انت. چرا؟ م 

بحسب الفهم العرف ، بمن  المدار  ق  الأرض من المسلم الل  »ک د که خصوصیت شراء الغاء بشود موضوع اقت اء م 

فتد، فاق بیبیع اعمدار و ملاک  ق  ارض انت از مسلم به ذم  حالا به هر شکل  اعفاق بیفتد، به « الذم  کیف ما اعفق

و التع یر بالشراء لایکون إلا من أجل  کو له فلرداً و »ها معاوضه انت یا مثلاً به ه ه. به صلح اعفاق بیفتد که در این

باشلد مگلر از جهلت اگر در روایت عع یر به شراء شده، این عع یر به شراء و خرید  م « غال اً من افراد ان اب ال ق 

آید ب خشد شود. معمولاً خب کس  زمین را  م ب  که به وانطه آن  ق  داده م د ان از افرابودن آن شراء فرد غالب ا

پلس « فلاخصوصیة لله بوجلهٍ»شود از این جهت. یا مصالحه بدون بیع ا جام بدهد بلکه با بیع معمولاً این ا جام م 

م غیر شراء را شام  را و هشراء  خصوصیت  برای شراء به هیچ وجه در این جا وجود  دارد و موضوع عام انت، هم

 ظیر روایاع  انت که  ه  « عن بیع الع د المسلم للکافر ظیر ال ه  »پس این شراء در مورد عخمیس « فهو»شود. م 

شود به کافر فروخت. حالا آن جا آیا آن بیع خصوصلیت فرموده از بیع ع د مسلم به کافر، فرموده ع د مسلم را  م 

گوید؟ مسلم حت  به ه ه، حت  به صلح هم... مقصود این انت که یک ا سان مسللم واهد بخا م دارد یا مطلق  ق  ر

 های دیگر. در عحت نلطه کافر واقع  شود، حالا چه به بیع، چه به ه ه، چه به صلح، چه به راه
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نت بلدون  ق  ا ، مطلقدر مث   ه  از بیع ع د مسلم به کافر« فنن  العرف لایکاد یرعاب ف  أن  الم ه  ع ه ف  مثله»

شلود. حلالا خصوصیت  برای بیع. حالا اگر بیع ذکر شده از باب این انت که متعارف این انت که با بیع م تقل  م 

ها مثال هم هست برای آن جلای  کله کس  بیاید ب خشید یا صلح بک د  ادر انت و الا موضوع عام انت. خب این

انت، ال ته عق  برها    یست بر ایلن کله عقللاً بگلوییم کله چ ین  رد اینگفتیم این ع انب بالعرف باشد. همین موا

 شود اختصاص داشته باشد، اما به فهم عرف  و با عوجه به مدرکات عرف  این چ ین انت.  م 

شود. در حقیقت الغاء خصوصیت که قل لاً بی ید که ع انب حکم و موضوع باعث الغاء خصوصیت م خب این جا م 

خواهد. ایلن جلا ع انلب حکلم و موضلوع د، الغاء خصوصیت خودش ن ب م تیم که یک  از ان اب ععدیه بوداش

 شود. ععمیم فهمیده م  شود. پس با یک وانطه؛ با وانطه خوردن الغاء خصوصیت،موجب الغاء خصوصیت م 

الثا   عحدید »جای  انت که... مورد دیگر برای مورد اول که عحدید موضوع بود از حیث عونعه و ع ییق، « الثا  »

شود که بفهمیم موضوع م یق انت و عام  یست علیرغم این که فقط این ع انب موجب م « الموضوع ب حو الت ییق

 در دلی  به صورت عام ذکر شده مثلاً و بدون قید ذکر شده. 

صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة »ریم خب در روایت دا« و ذلک کما افاده المحقق ال ائی   رحمه الله ف  خیار الحیوان»

شود؟ حتل  ملثلاً ملاه  در دریلا را اگلر کسل  آیا این حیوان که این جا ذکر شده مطلق حیوان را شام  م « ایام

های  که خوراک  هست د، یک  وع مللخ کله دارای لحلم و گوشلت ا ملخ، ملخفروشد. یفروخت، ماه  را گرفته م 

ملخ فروخت، ملخ ز ده فروخت یا ماه  ز ده فروخت این هم خیار دارد نله  هست و خوراک  انت، آیا اگر کس 

ها انت؟ مرحوم  ائی   فرموده علیرغم این کله در روز؟ یا این مث  شتر و گاو و گونف د و مثلاً حمار و انب و این

ع، علرف شود ول  بله ع انلب حکلم و موضلوها هم م ظاهر دلی ، حیوان ذکر شده و شام  نمک و جراد و این

شان بیشلتر ملورد ا تظلار انلت و شلخص آن را ها ز دگ فهمد که این اختصاص دارد به آن حیوا اع  که از آنم 

خرد بلرای ایلن کله ملثلاً از خرد برای این که حالا برای مدع  یا همیشه از آن انتفاده ب رد. مث  این که گاو م م 

او انتفاده بک د و هم که از شیر آن انتفاده ک د، از صوف او و پشم شیرش انتفاده ک د، با او شخم بز د، یا گونف دی 

خواه د صید ک  د و لحم آن انتفاده ک  د یا صیدی چ ین حیوان. اما مث  نمک  که  ه، معمولاً برای این انت که م 

انلتفاده ک  لد و هلم  خواه د از لحم اوها بخواه د  گه دار د، م که دیگه قابلیت این را  دارد که این را برای مدت
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خواه د در ایلن نله شود، روشن انت که م ها فرموده ا صراف دارد و این که ثلاثة ایام گفته م چ ین مث  ملخ این

 های  بخواهد بک د، شارع یک فرصت  به او داده. روز مثلاً ممکن انت یک عصمیماع  بتوا د بگیرد، یک آزمایش

م   کل  ذی حیلاةٍو ذلک کما افاده المحقق ال ائی   » هلر « ف  خیار الحیوان من أن  الظاهر ال ص و الفتلوی و إن شلل

« و لکلن م انل ة الحکلم و الموضلوع عقت ل »شلود. حیوان دیگه، هر چیزی که دارای حیات انت را شلام  م 

و خواه لد از ااش م اختصاص این  ص به حیوا   که مقصود از آن، حیات و ز دگ  اونت و در حیلات و ز لدگ 

خواه د آن را ذبح ک  د و عذکیه ک  د و از لحم  ه آن حیوا   که مقصود لحم انت و الان م « لا لحمه»انتفاده بک  د 

 او انتفاده ک  د. 

در آنتا ه موت قرار گرفته چون بالاخره صید پس صیدی که مشرف بر موت انت و « فالصید المشرف عل  الموت»

شلان چ ین نمک و جراد که مقصود از این دو عا بله حسلب  لوع لحمکرد و همشده و حیات او ادامه پیدا  خواهد 

خواه لد شلان م هست، اگرچه  ادراً گاه  ممکن انت یک نمک  هم خریداری بشود برای این که حالا از حیات

هلا را فرملوده آن« و إن قُصد حیاعهملا  لادراً»ها برای خوراک و انتفاده از لحم انت. انتفاده ک  د اما معمولاً این

 «.خارجةع عن هذا العموم»

هلا ملورد بررنل  و پلژوهش قلرار بگیلرد ولل  های فقه  دارد ال ته در کتاب فقه بایلد اینها بحثخب حالا این

خواهیم بگوییم ب ی ید از باب مثال انت که یک فقیه بزرگ  مث   ائی   قدس نره در این جا از ع انلب حکلم و م 

انتفاده فرموده که موضوع ولو در ظاهر حیلوان قلرار داده شلده کله کل  ذی حیلات را موضوع ع ییق موضوع را 

فرماید مراد از این حیلوان، حیلوا   انلت کله  وعلاً از حیلات او گیرد اما ایشان به ع انب حکم و موضوع م م 

 برداری ک  د  ه از لحم او. خواه د بهرهم 

الکریمة من أ  ها و کا ت دالةً عل  عدم اعت ار خ ر الفانق بقول المطللق و و من هذا الق ی  ما قد یقال ف  آیة ال  اء »

 «.لکن م ان ة الحکم و الموضوع لا عستدع  ازید من اعت ار الوثوق و عدم الفسق الخ ری

مثال دیگری که باز بزرگان از راه ع انب حکم و موضوع، انتفاده ع ییق در آن جا کرد د، موضوع در آیه شریفه   م 

إن جاءکم » (6حجرات/) «ما فلعللْتُمْ  اد مینل إ نْ جاءلکُمْ فان قع ب  ل لنٍ فلتل لیَّ ُوا ألنْ عُصی ُوا قلوْماً ب جلهاللةٍ فلتُصْ  حُوا عللى»ت. هس

خب ظاهر آیه شریفه این انت که فانق، حالا این فسق او در اثر فسق خ ری و دروغگوی  باشلد، یلا « فانقع ب  نٍ



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 555

ک د، آزار و اذیت به ک د، معاذالله شرب خمر م غی ت م  ا جام بدهد، مثلاًر این باشد که گ اهان دیگری فسق او در اث

شود، ظاهر فانق این انت دیگه، اما بله ع انلب حکلم و همه را شام  م  ک د ولو اه  دروغ  یست،مردم وارد م 

گویلد خ ری دارد یع   در مقام اخ ار دروغ م موضوع، بزرگان فرمود د که مقصود این فانق فانق  انت که فسق 

ک د چون برای حجیت خ ر، آن که ع انب دارد که بگوییم خ رش حجت  یست اگر آمد و مطابق با واقع صح ت  م 

ها دیگری که مربوط به خلاف واقع گفلتن و دروغ گفلتن گزارش  داد فحص ک ید این انت،  ه نایر گ اهان و فسق

  یست. 

ما قد یقال ف  آیة ال  م »از این همین ق ی  ع ییق موضوع انت به وانطه ع انب حکم و موضوع « ق ی و من هذا ال»

م ن أ  ها و إن کا ت دالةً عل  عدم »شود در مورد آیه کریمه   م که آن مطلب این انت که مطل   که گفته م « الکریمة

ک د بر عدم اعت ار خ ر فانق به قلول مطللق، لالت م اگرچه در ظاهر آیه شریفه د« اعت ار خ ر الفانق بقول المطلق

ایلن عقاضلا  لدارد و « و لکن م ان ة الحکلم و الموضلوع»های دیگر فانق به هر فسق  چه فسق خ ری، چه فسق

انتدعا  دارد بیشتر از اعت ار وثوق و بیشتر از عدم فسق خ ری. این ع انب این که به خ رش اعتماد  ک ید و بروید 

و به مجرد گفته او عم   ک ید، این حکم ع انب دارد با همین که در موقع خ ر دادن عحفظ  دارد و ض ط فحص ک ید 

آیلد، بله ذهلن گوید و امثال ذلک؟ اما نایر گ اها   که به این جهت ربط   دارد این به ذهن  م  دارد یا دروغ م 

فهمد در ایلن جلا، ایلن ع انلب حکلم و م  فهمد و ع ییقعرف که آن هم مقصود باشد. فلذانت که عرف مقید م 

 موضوع به حسب فهم عرف، ع ییق من  احیه موضوع هست. خب این هم مورد دوم. 

مورد نوم جای  انت که در یک موضوع و حکم واحدی، ع انب حکم و موضلوع از یلک  احیله عونلعه را، و از 

 ود دارد.  احیه دیگر ع ییق را اقت اء دارد. یع   هر دو در یک جا معاً وج

علنْ مُعلاو یلةل بْن  علمَّارٍ علنْ ألب   عل ْد  اللَّه  ع قلالل: قُلْتُ فیما رُوی الثالث عحدید الموضوع ب حو التونعة و الت ییق معاً کما »

عرض کردم خدمت املام صلادق « ةع.للهُ ألدْ لى ملا یُجْز ئُ الْملر یضل م نل التَّسْ  یح  ف   الرُّکوُع  ول السُّجُود  قلالل علسْ  یحلةع ولاح دل

ک د و مجزی انت برای مریض از عس یح در رکوع و نجود  ماز چیست؟ نلام الله علیه که اق  چیزی که کفایت م 

فرمود اق  یک دا ه عس یح انت که فقط مثلاً بگوید ن حان الله. دیگه کمتر از ایلن... اقل  آن  «قال عس یحةً واحدة»

 یک عس یح واحد انت. 
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ب حالا در این جا نؤال این انت که آیا این فقط مال مریض انت؟ یع   این عذر؛ کس  که عوا ای   دارد در اثر خ

مری   که ذکر ک ری را بگوید، نه بار بگوید، فقط مریض مقصود انت یا اگر کس  به وانطه امر آخری مث  این که 

 مازی را که در آن وارد شده، بخواهلد اذکلار آن را بیشلتر  ک د که اگر بخواهد الانمثلاً دشم   دارد او را د  ال م 

ک د، قطار انت مثلاً، هواپیملا انلت و الان ای که با آن مسافرت دارد م رند. یا ونیله  قلیهبگوید دشمن به او م 

آیلا ما د و یک مشکلاع  برای او ایجاد خواهد شد و امثال ذللک. جوری انت که بخواهد اذکار را بگوید عقب م 

فهمیم بله ایلن کله مقصلود از ملریض، گیرد؟ بزرگا   فرمود د این جا به ع انب حکم و موضلوع مل ها را  م آن

شود به صاحب عذر ولو خصوص مریض از باب مثال انت و صاحب عذر مقصود انت، پس موضوع ععمیم داده م 

این مریض هر مری   انلت وللو یلک این که آن عذرش غیر مریض بودن باشد. پس این عونعه. نؤال دیگر: آیا 

نه  مریض مختصری انت، حالا یک نرماخوردگ  دارد که مشکل  برای او  یست که اذکار را، ذکر ک ری را بگوید،

ک لد کله شود؟ یا این که  ه، ع انب حکم و موضوع در ایلن جلا اقت لاء م بار بگوید مثلاً. آیا این را هم شام  م 

انت که برای او مشک  انت و عوا ای  کمن   دارد یا خیل  مشلقت دارد بلرای او کله مقصود از این مریض، مری   

شلود بلر ایلن کله از پس این جا ع انب حکم و موضوع هم قری ه م بخواهد نه بار ذکر رکوع و نجود را بگوید. 

ها به د  ال ینمریض ععدیه بشود به صاحب عذر مطلقاً، و هم مریض ع ییق بشود به مری   که دشواری و حرج و ا

 دارد اگر بخواهد آن اذکار ک یره را بیان بک د و بگوید. 

ح  ف   الرُّکُوع  علنْ مُعلاو یلةل بْن  علمَّارٍ علنْ ألب   عل ْد  اللَّه  ع قلالل: قُلْتُ للهُ ألدْ لى ملا یُجْز ئُ المْلر یضل م نل التَّسْ  یکما ف  ما رُوی »

خب حالا این روایت چه طور مثال انت برای این که هم عحدید موضلوع بله  حلو « ةع ولاح دلةع.ول السُّجُود  قلالل علسْ  یحل

إذ بم ان ة الحکم و الموضوع یستظهر عرفاً أن  ذکر المریض ف  کلام »عونعه و هم ع ییق، هر دو معاً در آن هست؟ 

موضوع در واقع کس  انت که دشلوار « و أن  الموضوع ف  الواقع من یشق علیه الثلاث»از باب مثال انت. « السائ 

دشوار انت حالا برای خاطر مری   یا غیر مری   از اعذار « لمرضٍ أو غیره من الأعذار»انت بر او نه بار گفتن 

ر که حلال و همان جو« نلفلرٍ فلع دَّةع م نْ ألیَّامٍ أخُلر فلملنْ کانل م  ْکُمْ ملری اً ألوْ عللىکما هو الحال ف  قوله ععال  ل »دیگر. 

شمن همین انت در فرمایش خدای متعال که فرموده انت که کس  از شما که مریض باشد یا در نفر باشلد در ملاه 

پس یک عده از ایام و روزهای دیگر را روزه بگیرد. خب این جا مقصود از این « فعدة من ایام أخر»م ارک رم ان 

ین انت که عذر دارد. و هم چ ین مری   که در این جا خصوص این دو عا انت یا مقصود ا« أو عل  نفر»مریض 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 557

  مختصری انت، مثلاً نرماخوردگ  خیل  مختصری پیدا کرده یا یک نردرد خیلل  ذکر شده آیا... ولو یک مری 

شود؟  ه. در همین جا هم از یک  احیله مختصری پیدا کرده که مشک   یست بر او روزه گرفتن، این را هم شام  م 

فنن  الم ان ة عقت   بلمن  »شود. شود، از یک  احیه دیگر به م ان ت حکم و موضوع ع ییق وارد م م  عونعه داده

ک د به این که مقصلود بله م ان ت حکم و موضوع اقت اء م « المقصود بالمریض خصوص من کان الصوم شاقاً علیه

أو نل  اً لخلوف »انت بر او، یا  مریض خصوص کس  انت که صوم در این آیه شریفه، صوم و روزه گرفتن دشوار

شود برای این که... یع   خلوف ایلن انلت یا این که اگرچه صوم فعلاً بر او دشوار  یست اما ن ب م « ال رر علیه

فهمیم کله مطللق شود برای عرس از وارد شدن ضرری بر او. پس به ع انب حکم و موضوع م که... یع   ن ب م 

و أن  المقصلود بلالمریض »ی   انت که این دو خصوصیت را داشته باشلد مریض موضوع  یست بلکه خصوص مر

 له، « خصوص من کان الصوم شاقاً علیه أو ن  اً لخوف ال رر علیه لا مطلق المریض و لو کلان علاجله بالامسلاک

مطلق مریض ولو این که آن مریض علاجش و درما ش به همین امساک و روزه گرفتن باشد. آیا آن را هلم شلام  

خب مثلاً فرض ک ید یک ن گی   معده پیدا کرده که راه درما ش « و لو کان علاجه بالامساک طول ال هار»شود؟  م

این انت که حالا یک ده دوازده ناعت یک روز غذا  خورد، خب بگوییم این مریض هم   اید روزه بگیرد و حلال 

فهمد کله از ایلن نب حکم و موضوع عرف م این که همین امساک و روزه گرفتن اصلاً درما ش هست. خب به ع ا

شود؛ یا شاق انت بر او یا موجلب خلوف ضلرر مریض مری   مقصود انت که یک  از آن دو امر بر او مترعب م 

ع »شود. خب حالا در این مثال چه در آن روایلت، و چله در ایلن آیله م ارکله بیماری و امثال ذلک بر او م  عونل 

از یک جا لب و از یلک « من جا بٍ»شود موضوع حکم به غیر مریض نعه داده م عو« الموضوع ال  غیر المریض

شود آن مریض در موضوع به یلک ملریض خلاص از  احیله و ع ییق داده م « و ع ی ق بالمریض الخاص» احیه 

شود.  دهد و قری ه بر دو امر واقع مدیگر. پس ب ابراین این جا م ان ت حکم و موضوع در یک جا دو کار ا جام م 

این مورد اول از موارد کاربرد م ان ت حکم و موضوع که خودش مورد اول، ع ییق و عونلعه بلود کله دارای نله 

الله بلرای کله ان شلاء« و اما المورد الثا   عحدید کیفیة دخ  الوص  الع وا   ف  الحکلم»فرض بود و نه  حو بود. 

 جلسه دیگر. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 
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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

بحث در موارد کاربرد م ان ت حکم و موضلوع بلود. « المورد الثا   عحدید کیفیة دخ  الوصف الع وا   ف  الحکم»

موضوع حکم قرار داده در یک دلیل ، اما روشن  یست که آیلا مورد اول بیان شد. مورد دوم گاه  شارع ع وا   را 

 وا  ، آیا موضوعیت دارد و مقو م ع وان هسلت آن چله کله در ود وصف عشفته م این ع وان که به آن اصطلاحاً گ

د قل ل»ظاهر دلی  ذکر شده؟ و یا این که مقو م  یست چون موارد مختلف انت. مثلاً اگر مول  در دلی  شرع  آمد که 

، م آن انتجود و عددر این جا آن چه که مقو م موضوع هست و وجود حکم و عدم آن دائر مدار و« المجتهد العادل

این وصف اجتهاد و عدالت انت که مقو م انت یع   عحقق موضوع این حکم دائر مدار وجود این دو وصف انت،  ه 

ذات مجتهد بلکه ذات مجتهدی که متصف به این دو وصف اجتهاد و عدالت باشد. چون روشن انت که ذات مجتهد، 

الت او قابلیت برای این حکم را  دارد که عقلیلد هاد و عدر از اجت ظآن فرد بما هو یک فرد، بما هو یک ا سان صرف

إذا »باشد. پس این وصف ع وا   اجتهاد و عدالت در این مثال دخالت دارد. یا این که اگر مول  در ع ارع  فرملود 

الت در هاد و عدآیا در این جا این عغی ر مث  وصف اجت« عغی ر الماء من  جس أو بال جانة احد اوصافه الثلاثة یت جس

ثالق ب  هست که  جانت ماء دائر مدار وجود آن عغی ر انت به حیث که اگر عغی ر زائ  شد ولو من ق  ل   فسه بلدون م

کم آن عغی ر از بین رفلت، آیلا آن عل جس هلم از بلین این که ما مطلهری را به کار گرفته باشیم، در اثر گذر زمان کم

قع  برای ع جس انت  فلس ملاء انلت؟ و آن عغی لر کلمن  موضوع واس انت و رود یا این جا آن که حام  ع جم 

حیثیت ععلیلیه بوده برای این که ع جس عارض بر ذات ماء بشود و وقت  ع جس عارض بر ذات ماء شد خلب وللو 

فقیله  این که عغی ر هم از بین برود آن للت جس باق  انت مادام  که مطلهری به کار گرفته  شد. خب گلاه  در ادلله،

هلا مقلو م هسلت د و ایلن اوصلاف د که آیا این جهاع  که در دلی  اخذ شده، در  احیه موضوع، آیلا اینشودد م مر

شلود ها مقو م هست د یا این که مقو م  یست د؟ در این جلا از راه ع انلب حکلم و موضلوع م ممخوذه در ع وان، این

هست که در مثال اول به ع انب حکلم  مین موردموضوع ه عشخیص داد، فلذا یک  از موارد کاربرد م ان ت حکم و


